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به جک �ورن
که به دنیای من وارد شد
کرد. کارهای زیبایی  و 
جی. کی. رولینگ

برای جو، لویی، مکس، سانی و مرل... همه از دم جادوگر
جک ثورن

به الیوت �ورن، متولد هفتم آوریل ۲۰۱۶
که وقتی ما این نمایشنامه را تمرین می کردیم، او �ان و�ون می کرد.
جان تیفانی

تقدیم به خواهرم یاسمن
دختر جادویی و متخ�� سحر و جادو
آرزو مقدس





بخش اول





بخش اول

پرده‌ی اول
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   صحنه‌ی اول   پرده‌ی اول

کینگزکراس ایستگاه راه‌آهن 

ــر  کــه تــاش می‌کننــد زودت ایســتگاه شــلوغ و پرازدحــام اســت؛ پــر از مردمــی 

بــه مقصدشــان برســند. در میــان ازدحــام جمعیــت، دو قفــس بــزرگ روی 

دو چرخ‌دســتی تلق‌تلــوق می‌کننــد. دو پســربچه، جیمــز پاتــر و البــوس پاتــر، 

چرخ‌دستی‌ها را هُل می‌دهند و مادرشان، جینی، هم پشت‌ سر آن‌ها می‌آید. 

مردی سی‌و‌هفت‌ساله که دختری روی شانه‌هایش نشسته است هم در پی 

آن‌هاســت؛ هــری و دختــرش لیلــی!

بابا، باز داره می‌گه. البوس	
. کن دیگه جیمز بس  هری	

 ممکنه، پس... 
ً
من فقط گفتم ممکنه بیفته توی اسلیدرین. خب واقعا  جیمز	

)پدرش چشم‌غره می‌رود.( خیلی‌خب.

)سرش را بلند کرده و به مادرش نگاه می‌کند.( قول می‌دی برام نامه بنویسی؟ البوس	
گه بخوای، هر روز برات نامه می‌نویسم. ا جینی	

نـه؛ هـر روز نـه. جیمـز می‌گـه مامان‌بابـای بیشـتر بچه‌هـا فقـط ماهـی یه   البوس	
نامه براشون می‌نویسن. نمی‌خوام مسخره...

ما پارسال هفته‌ای سه‌تا نامه برای برادرت می‌فرستادیم. هری	
! چی؟! جیمز البوس	

البوس خشمگین و سرزنش‌آمیز به جیمز نگاه می‌کند.
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گوارتز باور  خلاصه که به نفعته همه‌ی حرف‌های جیمز رو درباره‌ی ها  جینی	
نکنی. برادرت دوست داره سر به سرت بذاره.

 دیگه بریم؟ خواهش می‌کنم!
ً
)نیشخندزنان( می‌شه لطفا جیمز	

البوس به پدر و سپس به مادرش نگاه می‌کند.

اصلاً کاری نداره؛ فقط باید مستقیم بری طرف دیوار بین سکوهای نُه   جینی	
و ده و ازش رد بشی.

هورا! هورا! لیلی	
مکث نکن و حواسـت باشـه که از خوردن به دیوار نترسـی. این خیلی   هری	

. گه نگرانی، بهتره بدوی طرف دیوار مهمه. ا
من حاضرم. البوس	

هری و لیلی دست‌هایشان را روی دسته‌ی چرخ‌دستی البوس می‌گذارند

و همه‌ی اعضای خانواده با هم به‌طرف  جینی چرخ‌دستی جیمز را می‌گیرد

دیوار می‌دوند.


